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بازنده این بازی متأسفانه اصغر فرهادی بود

بی تردیــد اصغر فرهادی به لحاظ اعتبــار بین المللی و موفقیت آثارش 
در عرصه جهانی و ســاخت فیلم های تأثیرگذار که مــورد توجه مخاطبان 
داخلی و خارجی قرار گرفته، یکی از مهم ترین فیلم ســازان تاریخ ســینمای 
ایران اســت. حرف زدن درباره موضوعاتی که در یکی، دو ســال اخیر درباره 
اصغر فرهادی پیش آمد، ساده نیســت. در چند سال اخیر جامعه ایران به 
لحاظ سیاســی، اجتماعی و حتی بین المللی جامعه رادیکال و تندی شــده 
است. فشارهایی که در داخل به مردم وارد می شود و بحران هایی که آنها را 
درگیر کرده، وضعیتی را پیش آورده که مردم توقع دارند هنرمندان کنارشان 
بایســتند و از آنها حمایت کنند؛ چراکه به هر حال حس می کنند تریبون های 
رسمی صدای مردم نیستند و هنرمندان تریبون دارند و صدای آنها بیشتر از 

مردم عادی شنیده می شود.
از طــرف دیگر هرچه هنرمند معتبرتر باشــد یا در عرصه جهانی صدای 
بلندتری داشــته باشــد، توقع مردم هم به همان میزان از او بالاتر می رود. 
به خصوص اگر شــرایط سختی حکمفرما باشــد. به هر صورت فرهادی طی 
ســال های گذشته سعی کرده گاهی در موارد مختلفی اعلام نظر کند و کنار 
مردم باشــد. سربسته یا ســرباز، گاهی هم در مجامع بین المللی در این باره 
حرف زده اســت. اما نکته مهم اینجاست که واکنش های هنرمندان گاهی 
مردم را راضی نمی کند. مقصودم این نیســت کــه هنرمندان وظیفه دارند 
صرفــا کاری انجام بدهند یا حرفی بزنند  یا برعکــس وظیفه ای ندارند. این 

بحث دیگری است که باید درباره اش جداگانه حرف زد.
اینکه آیا هنرمندان باید وارد موضع گیری های سیاســی بشــوند یا خیر؟ 
به هر حال در این مــورد نظرات متناقض هم وجــود دارد. گاهی هنرمندان 
وارد سیاســت می شــوند. مثلا در دوره هایی که انتخابات برگزار می شود و 
از نامزدی در انتخابات حمایت می کنند. گاهی فضا تنگ تر و فشــارها بیشتر 
می شــود و برخی از هنرمندان ســکوت می کننــد و مورد انتقــاد هم قرار 
می گیرند. پاسخشــان به انتقادها هم این است که ما که هنرمندیم و کار ما 
سیاست نیســت. چرا از ما همیشــه توقع دارید؟ این تناقض همواره وجود 
دارد. از طــرف دیگر می بینیــم در موقعیت هایی که خطر کمتر احســاس 
می شــود، هنرمندان واکنش هایی هم نشــان می دهند و برعکس جایی که 
خطر بیشتر است، برخی از آنها سکوت می کنند. بخشی از این رفتار طبیعی 
اســت. حرف من این نیســت که باید چنین کارهایی انجــام بدهند یا خیر و 
چقدر درســت یا غلط است. بحث من این است که مردم ایران امروز چقدر 
از هنرمندان توقع دارند. باید پذیرفت هنرمندان هر چه مشــهورتر باشــند و 
بیشــتر دیده شوند، صدای آنها بیشتر شــنیده می شود. همین موضوع توقع 
مردمی را که به هر حال تحت فشار هســتند و صدای آنها شنیده نمی شود، 
بالا می برد. این واقعیتی اســت که وجود دارد. حــالا می توانیم درباره اش 

حرف بزنیم که این توقع بجا هست یا نیست.
دربــاره اصغر فرهادی ماجرا از اینجا شــروع شــد که او در جشــنواره 
فیلم کن ۲۰۲۱ جایزه ای گرفت. همان روز خوزســتان دچار بحران آب بود 
و درگیری ایجاد شــد. در حین این درگیری خبرهــای تلخی هم به گوش 
می رســید. طبیعی است که این موضوع برای مردم اهمیت زیادی داشت 
و توقع داشتند از هنرمندی که روی صحنه ای بین المللی است و صدایش 
شــنیده می شــود و همواره مردم ایران با موفقیت هایش خوشحال شدند 
و برایش جشــن گرفته انــد، از این بحران در ایران یــادی کند و در باره اش 

حرف بزند.
به نظر من هم موضوع خوزســتان در حدی بود که اصغر فرهادی از آن 
یاد کند. به هر حال فرهادی در جشــنواره فیلم کن بود و به هر دلیلی متوجه 
اهمیت ماجرا نشــده بود و چیزی هم روی صحنــه نگفت. همین موضوع 
ناگهان مردم و به خصوص هنردوستان را که بالاخره بخشی از مردم هستند، 
عصبانــی کرد. برخی معتقــد بودند هنرمندی که بخشــی از اعتبارش را از 
مــردم گرفته و مردم حمایتش کردند، چرا باید در چنین موقعیتی ســکوت 

کند. سکوت اصغر فرهادی در آن مقطع ناگهان مردم را خشمگین کرد.
فرهــادی مورد حمــلات زیادی قرار گرفت و اعتبــار ویژه و محکمی که 
تصور می کردیم خدشه ناپذیر است، ناگهان شکست و انتقادها از او شدید و 
تند شــد. معتقدم آدمی در قامت فرهادی می توانست با اشاره ای به وقایع 
ایــران نقش خود را ایفا کند. کما اینکه وقتی برای اولین بار اســکار گرفت با 
گفتن جمله «ســلام بر مردم ســرزمینم» که در ابتدای صحبتش بیان کرد، 
مردم را بســیار خوشحال کرد. ولی این بار حتی شــاید این جمله هم مردم 
را راضی نمی کرد. دوســت داشتند او اشــاره ای به مردم خوزستان و بحران 

آب کند.
بعــد از ایــن ماجــرا به اصغــر فرهــادی از ســمت بســیاری از مردم 
برچســب هایی مثل محافظه کار و ... خورد و تبدیل شد به فردی که انگار از 
سمت مردم طرد شــده. تأکید می کنم که قطعا اصغر فرهادی می توانست 
با آمادگی بیشــتری درباره وقایع ایران در جشنواره فیلم کن حاضر شود و با 
فکر منســجم تری در این باره صحبت کند. جملاتــی را برای صحبت درباره 
ایران آماده می کرد که حتی اگر قرار بود محافظه کاری هم داشــته باشــد، 
برای خودش هم هزینه زیادی نداشــت. به هر حــال اصغر فرهادی این کار 

را انجــام نــداد و بلافاصله بعد از آن ماجراهایی پیــش آمد که همه از آن 
باخبریم. ماجراهای فیلم «قهرمان» و مشــکلی که با آزاده مسیح زاده پیش 

آمد، چالش بعدی اصغر فرهادی بود.
به هر حال در جریان این پرونده حقوقی آزاده مسیح زاده یک سری مدارک 
و فیلم مســتندی داشــت و در مقابل اصغر فرهادی هم مدارکی از جمله 
دست نوشــته ای از خانم مســیح زاده داشــت. جزئیات این پرونده تا حدی 
عمومی شده است و رسانه های داخلی و خارجی به تفصیل به جزئیات آن 
پرداختند. به هر حال یک سری ادعا و استدلال از دو طرف وجود دارد. به نظر 

می رسد اصغر فرهادی دلایل خودش را داشت و کوتاه نیامد.
به نظرم وقتی فیلم «قهرمان» در آســتانه معرفی به اســکار بود، اصغر 
فرهادی می توانست با رفتارهای میانجیگرانه خانه سینما نرمش نشان دهد 
و ماجرا به شــکل دیگری رقم می خورد. کما اینکه خانم مسیح زاده هم آن 
موقع به نظر می رسید آمادگی این را داشت. اما فرهادی تصمیمش این بود 
و کار کشــید به جایی که همه در جریانش هستیم و با توجه به بازتاب های 
بین المللــی که موضوع پیدا کرد و رســانه های خارجی بــه آن پرداختند و 
فیلم مســتند آزاده مسیح زاده که پخش شــد، کار به آن سوی مرزها رسید. 
اصغر فرهادی فیلم ســازی جهانی است که دو اسکار در کارنامه اش دارد و 
شــهرت بین المللی و اعتبارش بر کسی پوشیده نیست. با این تفاسیر ناگهان 
خبر می رســد با یکی از هنرجویانش بر ســر یک فیلم نامه درگیر شــده. در 
هر صورت این ماجرا برای فرهادی برد محســوب نمی شد و تصمیم اصغر 
فرهــادی، ادامه دادن ایــن موضوع حقوقی بود. تصمیمــی که به زعم من 

فرهادی به تبعاتش جدی فکر نکرد.
تصور می کنم مشاوران خوبی هم نداشت یا اصولا به تصمیم و تشخیص 
خودش اکتفا کرد. در هر صورت به نظرم بهترین کار را انجام نداد و تبعاتش 
به صورت تصاعدی زیاد و کنترل از دســتش خارج شد. به هر حال در آن بازه 
زمانی از دوســتانی که خارج از ایران هستند مطلع می شدم که فضا بیرون 
از ایــران از ابتــدای این دعوای حقوقی برای اصغر فرهــادی مثبت نبود. با 
توجه به اینکه مســتند خانم مسیح زاده هم به صورت گسترده منتشر و دیده 
شــد، بسیاری هم کنجکاو بودند که دقیقا ماجرا چیست؟ آیا اصغر فرهادی 
ایده ای را برای خود کرده یا فیلم را کپی کرده یا... با توجه به این فضا، همه 
چیز برای فرهادی کمی ناایمن و تیره شــد و این به اعتبار فرهادی به شدت 
ضربه زد. «قهرمان» موفق نشد به جمع نامزدهای پایانی اسکار راه پیدا کند 

و فرهادی و اثرش به  شدت لطمه دیدند.
با شکننده شــدن موقعیت اصغر فرهادی، این فرصت برای کسانی که با 
او زاویه داشتند یا منتقدش بودند یا عداوتی با او داشتند  یا اطلاعات دیگری 
داشــتند که ما نداشــتیم، پیش آمد که دامنه این ماجرا را گسترده تر کنند و 
توسعه بدهند. مثلا علی خودسیانی خاطرات تئاتر «ماشین نشین ها» را نقل 
کند یا دوستان دیگر این ادعا را مطرح می کنند که در فیلم های «فروشنده»، 
«دربــاره الی» یا «جدایی نادر از ســیمین» هم با چنیــن موضوعی روبه رو 
شــدند. یا چهره هایی مثل مانی حقیقی و... ادعا ها و مسائلی را مطرح کنند 
که در مقاله مفصل نیویورکر به جنبه های مختلف آن اشــاره شــد و اساسا 
کارنامه فرهادی را زیر ســؤال برد که اکثر فیلم های موفق او یا حتی سریالی 
مثل «داستان یک شهر» هم چنین حواشی داشته است . حتی صحبت های 

حمید نعمت االله در مورد این سریال توجه بسیاری را جلب کرد.
عملا تمــام کارنامه فرهادی گره خورد با اینکه او ایده آثارش از خودش 
نیست یا متأسفانه  از افراد دیگری ایده ها را برمی دارد و این تبدیل شد به یک 
ویژگی برای فرهادی و شخصیت هنری او ترور شد. اما به نظرم واکنش هایی 

که اصغر فرهادی نشان داد یا نشان نداد، موضوع درخور تأملی است.
در این مدت، یک بی برنامگی درباره یک چهره سینمایی مهم بین المللی 
اتفاق افتاد. اینکه مشــخص بود ظاهــرا نمی داند مقابــل این هجمه ها و 
حمله ها چه کاری باید انجام بدهد. معتقدم می شــد مقابل بسیاری از این 

حملات را گرفت. در نهایت به نظر می رســد اقبال جهانی از اصغر فرهادی 
تقریبا کاهش زیادی پیدا کرد.

به هر حال اصغر فرهــادی فیلم های مهمی را در تاریخ ســینمای ایران 
ساخته است. هر کدام از آنها همین الان هم فیلم هایی دیدنی و بسیار شایان 
توجه اســت. بعد از این ماجرای حقوقی، نکاتی از سمت منتقدانش درباره 
قســمت فیلم نامه آثارش گفته شد  اما درباره توانایی کارگردانی و اجرای او 
شــکی وجود ندارد که یکی از بهترین ها در دنیاست. بااین حال باید پذیرفت 
که لطمه اساســی به وجه هنری اصغر فرهادی وارد شــده است؛ چرا که با 
گسترش ادعای کپی یا برداشتن ســوژه یا ایده از افراد دیگر، عملا بخشی از 
اعتبار او که متعلق به نگارش فیلم نامه هایش هســت، به لحاظ اخلاقی و 

حرفه ای زیر سؤال رفت.
با اینکه در این بخش نظراتی دارم، اما قضاوتی نمی کنم، ولی به هر حال 
می توانــم بگویم که بازنده این بازی اصغر فرهادی بود. او می توانســت به 
شکل دیگری رفتار کند. درباره ایده هایی که با مشارکت دیگران به آن رسیده 
بود، نام آنها را به شکلی که باید قید می کرد. از این حرفم مطمئن نیستم، اما 
فکر می کنم گاهی نام آدم هایی که با او در تولید ایده و فیلم نامه مشــارکت 
داشتند، معمولا در جایی مطرح شده که آنها را راضی نکرده یا مثلا ایده ای 
از فردی بوده و فرهادی به ذکر تشــکر از او بسنده کرده است. طبیعی است 
که خود اصغر فرهادی بهتر می توانــد درباره نحوه کارش صحبت کند. به 
هر صورت، نارضایتی ها از او از ســمت همکارانش ســر باز کرد و تبدیل شد 
به ادعای آدم های زیادی که درســت یا نادرســت این فرض ایده برداشتن از 
افراد متعدد یا مشــارکت در نگارش فیلم نامه بدون قید نام به شــکلی که 
شایســته یا حقشان اســت و تعداد این ادعاها زیاد شــد. طبیعی است که 
تکذیب کردن این موارد از سمت فرهادی روز به روز سخت تر شد، ولی آنچه 
مسلم است، اصغر فرهادی از مهم ترین کارگردان های سینمای ایران است. 
به هیچ وجه نمی توان او را انکار کرد. او آدم بســیار توانا، بااستعداد، خلاق و 
خوش فکری اســت. مهم  تر از همه کارگردان بسیار خوبی است. بازیگران و 

عوامل درجه یک بسیاری در داخل و خارج از ایران با او کار کردند.
به عنوان آدمی که از بیــرون نگاه می کنم، به نظرم فرهادی کمی درباره 
فیلم نامه، قصه و ایده، انعطاف ناپذیر به نظر می رســد و عدم تعامل درست 
بــا همکارانش در این زمینه باعث می شــود  آدم ها احســاس کنند بیش از 
حدی که باید، اصغر فرهادی اصرار دارد اعتبار فیلم نامه را تماما به خودش 
اختصاص دهد. به هر حــال باز هم تأکید می کنم اصغر فرهادی از مهم ترین 
فیلم سازان تاریخ ســینمای ایران است. بخشی از مهم ترین فیلم های تاریخ 
سینما را او ساخته و امیدوارم اتفاقاتی رخ دهد تا اعتبارش بار دیگر برگردد. 
اگرچه به نظرم بسیار مشکل خواهد بود و به سادگی این اتفاق رخ نمی دهد. 
باید پذیرفت این اتفاق تلخ رخ داده و خوشایند هم نیست، ولی فکر می کنم 
بخشــی از این اتفاق به  خاطر این اســت که شــاید واکنش های مناسبی به 
ادعاهایی که علیه او درست یا نادرست مطرح می شد و اتفاقاتی که حول او 
رخ می داد، داده نمی شد. فکر می کنم این مشکلی است که اصغر فرهادی 
باید خیلی زود آن را برطرف کند؛ چرا که شــخصیتی در قامت او که نامش 
هم ردیف بزرگ ترین ســینماگران دنیاســت و در عرصه بین المللی از او نام 
برده می شــود، نیاز به گروه مشــورتی خوب و حرفه ای دارد که بســیاری از 
ایــن اتفاقات و نحوه پاســخ گویی به آنها را با این گــروه هماهنگ کند و به 
آنها بســپارد، اشــتباهاتش را تکرار نکند و سنجیده و حساب  شده عمل کند؛ 
چرا که این اعتبار به سادگی به دست نیامده که به سادگی از دست برود. فکر 
می کنم در تمام این مدت اصغر فرهادی بیش از هر چیز از نداشتن مشاوران 
آگاه لطمه دید یا شاید اصلا مشاوری نداشت. در اتفاق ها و جنبش های اخیر 
او تــلاش کرد مواضعی تا حد ممکن مناســب و همراه با مردم بگیرد، ولی 
طبعا بازگشــت فرهادی به جایگاه گذشــته در داخل و خارج از ایران بسیار 

دشوار است.

دوشنبه
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۴۸

یادداشت

 اگرچــه از منظر بســیاری از علاقه مندان جدی تر ســینما، اصغر فرهادی با «دربــاره الی» حضور 
پرقدرت خود در سینمای ایران و جهان را آغاز کرد اما واقعیت این است که این فیلم ساز متفاوت سه 
سال قبل از اکران پرحاشیه جشــنواره ای «درباره الی» و با ساخت درام اجتماعی «چهارشنبه سوری» 
توانایی خود در دراماتیزه کردن چالش های اجتماعی را به رخ کارشناســان و مخاطبین دنیای ســینما 
کشیده بود. اهمیت «چهارشنبه سوری» زمانی بیشتر به چشم می آید که در نظر آوریم دو فیلم «رقص 
در غبار» و «شــهر زیبا» که به ترتیب اولین و دومین ســاخته های ســینمایی بلند فرهادی محســوب 
می شدند، اگرچه هر دو فیلم هایی قابل تأمل و قابل دفاع بوده و هر کدام در جای خود حرف هایی برای 
گفتن داشــتند اما تعلق آنها به ســینمای خاص و ساختار مؤلف گونه و تجربی آنها مانع از این بود که 
در مقایســه با گونه های عام تر از ســینما آن چنان که باید و شاید به چشم بیایند ضمن اینکه به هر حال 
اصغر فرهادی با این دو فیلم قدم های اولیه خود در ســینمای بلند را برمی داشــت و کمی زمان لازم 
بود تا به کارگردانی تبدیل شــود که حاضرین در سالن سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر را میخکوب 
توانایی هایش در نــگارش و کارگردانی کند. به اینها می توان اضافه کرد پیشــینه تلویزیونی کارگردان 
جوان آن ســال های سینمای ایران را که به شــکل بالقوه می توانست شائبه قابلیت فرهادی صرفا در 
چارچوب بســته تلویزیون را تقویت کند اما فرهادی با ســومین فیلم بلند ســینمایی خود بر تمام این 

فرضیات خط بطلان کشید.
در تقســیم بندی ســینمای ایران بر اســاس دهه های متوالی، دهه ۸۰ را به عنوان دهه ســینمای 
اجتماعــی در نظر گرفته انــد، گونه ای که البته طلیعه آن به ســال های انتهایی دهــه ۷۰ و آثار قابل 
تأملی مانند شــوکران (بهروز افخمی) و زیر پوســت شهر (رخشــان بنی اعتماد) بازمی گردد ولی در 
سومین دهه پس از انقلاب یعنی سال های دهه ۸۰ دوران پررونق و اثرگذاری را به خود دید. در میان 
تمام آثار ســینمای اجتماعی آن سال ها «چهارشنبه سوریِ» اصغر فرهادی یکی از بهترین، مؤثرترین و 
خوش ســاخت ترین آثار سینمای اجتماعی اســت که هم در قالب یک فیلم موج ساز بر آثار اجتماعی 
پس از خود تأثیر گذاشت و هم بر توانایی های فرهادی به عنوان کارگردان دست به قلمی که خود را 

محدود به مدیوم تلویزیون نمی داند مهر تأیید زد.
خیانت، بن مایه ای بود که فرهادی درام «چهارشنبه ســوری» را بر اســاس آن اســتوار کرد، اگرچه 
فرهادی بااســتعداد و خلاق پازل های درام فیلم را به گونه ای چیده بود که در سرتاسر اثر هیچ نشانه 
و گواه آشــکار و متقنی بر بروز خیانت به چشم نمی خورد و تماشــاگر بسیار بیشتر از آنکه در ذهنش 
احتمــال خیانت مرتضــی (با بازی حمید فرخ نژاد) را طرح کند، در تلــه فرهادی می افتاد که با خلق 
تصویــری باورپذیر از یک زن دچار بیماری ســوءظن (پارانوئید) تمامــا در کار اتهام زنی های بی پایه و 
اســاس به همســرش اســت، بدون آنکه کوچک ترین مدرک قابل اتکایی برای ایــن حجم از انتقادات 
مســتمر خود داشته باشد. فرهادی که پیش تر از آن در قالب سریال های تلویزیونی خود به ویژه سریال 
«داستان یک شــهر» علاقه خود به طرح معضلات اجتماعی و نورافکندن بر سایه روشن های مبهم و 
تابو فرض شــده جامعه را در کارنامه خود داشــت، این بار دغدغه مندی اجتماعی خود را به شــکلی 
هنرمندانــه در تار و پود درامی گرم و هیجان آور تنید تا اتســمفر یک خانواده متوســط در کلان شــهر 
تهران آن هم در مقطع حساس شب عید (چهارشنبه سوری) که برخورداری ها و کمبودهای اقتصادی 

طبقات مختلف اجتماع به شکلی عریان در برابر هم صف آرایی می کنند، خلق شود.
در ســومین فیلم فرهادی، حمید فرخ نژاد هرچند همان کلیشه همیشــگی بازیگری اش مبتنی بر 
ترســیم یک کاراکتر پرهیجان، عصبی و حق به جانب را ارائه کرد اما انتخابش از ســوی فرهادی برای 
ایفای نقش مرتضی یکی از بهترین انتخاب های ممکن در میان گزینه های آن روز ســینمای ایران برای 
بازی در چنین نقشــی بود. در مقابل به هدیه تهرانی نقشی سپرده شده بود که فرسنگ ها از پرسونای 
آشنا و شناخته شــده او یعنی زن جذاب صورت سنگی که تبحر عجیبی در کنترل احساسات خود دارد 
دور بود. مژده (همســر عصبی و به ظاهــر اتهام زن مرتضی) یکــی از متفاوت ترین نقش آفرینی های 
تهرانــی در تمام طول چند دهه بازیگــری اش بود که با فهم بالای بازیگر از نقش و هدایت درســت 

فرهادی در مقام کارگردان به نقش خوب و ملموسی بدل شد.
از دیگــر دلایــل موفقیت فیلم نگاه فرامتنی آن یعنی توجه به شــرایط رو بــه وخامت جامعه  در 
ســال های میانی دهه ۸۰ بود، جامعه ای که ادوار مختلفــی از انقلاب و جنگ و آزادی های اجتماعی 
و فرهنگی دوران موســوم به اصلاحات را پشت ســر گذاشــته و به تبع گذشــت زمان و تغییر شرایط 
حاکم بر جامعه در حال تجربه بحران های تازه ای اســت که بحران های اخلاقی و چالش های زندگی 
زناشویی از مهم ترین آنهاست، بحران هایی که به ویژه در شهرهای بزرگ و زندگی های تکنولوژی زده ای 
که آدم ها را هر چه بیشــتر از هم دور کرده اند با هیبتی خشــن تر و در قامتی پرصلابت تر رخ می نمایند. 
«چهارشنبه ســوری» دیــده شــد؛ چراکه جامعــه آن روز ایران بخشــی از تصویر خــود و بحران ها و 
چالش های مبتلابه خود را در آن به وضوح می دید؛ هرچند  فرهادی برای نزدیک شــدن به مخاطب و 
واردکردن تلنگرهای درگیرکننده احساسی و عاطفی به او تنها از حربه رویکرد جامعه شناسانه استفاده 
نکرد و قلم توانایش در خلق کاراکترهای باورپذیر و موقعیت های ملموس را به کار گرفت تا معجون 

دلنشینی از نمایش و جامعه شناسی را هم زمان برای روح مخاطبین اثرش تدارک ببیند.
فیلم البته به جز اینها یک ترانه علیدوســتی (در نقش روحــی/ خدمتکار خانه) و یک پانته آ بهرام 
(ســیمین/ معشوقه مرتضی) هم دارد که با بازی به اندازه و درک درست شان از نقش های محوله به 

جذابیت اثر کمک کرده اند.
«چهارشنبه ســوری» اگرچه در نهایت با پیروزی ظاهری مرتضی در قانع کردن همســرش (مژده) و 
اســتمرار زندگی زناشویی و خانوادگی آنها به پایان می رسد اما سکانس سوارشدن سیمین در اتومبیل 
مرتضی که شوک شدیدی را به تماشاگر وارد کرده و تمام تصورات ذهنی او را بر هم می ریزد، همچنان 
ماندگارترین تصویر به جامانده از فیلم اســت که بســیار بیشــتر از پایان خــوش موقتی فیلم در ذهن 
حک می شــود. فرهادی سه ســال پیش از موفقیت غیرقابل انکار «درباره الی» با گام محکم و استوار 
«چهارشنبه ســوری» دوران جدیدی در عرصه ســینمای بلند برای خود رقم می زند که می توان از آن 
تحت عنوان تولد دوباره این فیلم ســاز ارزشمند در سینمای حرفه ای یاد کرد، تولدی که «درباره الی»، 

«جدایی نادر از سیمین» و ساخته های بعدی این فیلم ساز بااستعداد از نتایج وقوع آن بودند.

منتقد
کیوان کثیریان

نگاهی به کارنامه اصغر فرهادی در سال های اخیر به بهانه زادروزش
تولدی دوباره

 دو ســال گذشــته برای اصغر فرهادی خوش یمن نبود. درست از زمانی که «قهرمان»، 
آخرین ساخته سینمایی او، در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۱ به نمایش گذاشته شد؛ فیلمی که 
پیش از اکران در ایران، توجه مخاطب جهانی را به خود جلب کرد و جایزه بزرگ هیئت 
داوران جشــنواره فیلم کن را مشــترکا با فیلم «کوپه شــماره ۶» به خود اختصاص داد. 
هر چند نشست خبری جشنواره فیلم کن درباره چرایی ساخت «قهرمان» برای فرهادی 
چالش برانگیز و پرحاشیه بود اما این حواشی در مقابل چیزی که او زمان اکران فیلمش 
در ایران تجربه کرد، چشــمگیر نبود. هم زمان با اکران فیلم در ایران، آزاده مســیح زاده، 
یکی از هنرجویان کارگاه فیلم ســازی اصغر فرهادی، به دلیل سرقت ادبی از طرح فیلم 
مستند او از سوی فرهادی در فیلم «قهرمان» به دادگاه شکایت کرد. شکایت مسیح زاده 
و صحبت های بعدی که درباره این موضوع جنجالی از سمت حقوق دانان، اهالی رسانه 
و سینما و منتقدان و حتی بازیگران رسانه ای شد، عملا مسیر تازه ای را پیش روی فرهادی 
قرار داد. درســت یک سال بعد فرهادی در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۲ که این بار به عنوان 
یکی از داوران بخش رقابتی جشنواره  در آن حضور داشت، صحبت های کوتاهی درباره 

حواشی ایجاد شــده برای فیلم «قهرمان» انجام داد و در بخشی از صحبت هایش تأکید 
کرد مســتند «دو ســر برد، دو سر باخت» ساخته آزاده مســیح زاده چیزی بود که من در 
یــک کارگاه دیدم. من در مورد آن با دانشــجو صحبت کردم امــا خیلی بعد، فیلم «یک 
قهرمان» را ســاختم و نمی توان به آن به عنوان یک ســرقت ادبی نــگاه کرد. در واقع در 
«قهرمان» آنچه در فیلم وجود دارد چیزی کاملا متفاوت اســت. مشخصا این ماجرا یک 
مقدار احساس ناخوشایندی ایجاد کرده  است، اما فیلم من بر اساس مستند ساخته نشده 
و حتی پیشنهاد شد که درآمد فیلم بین ما تقسیم شود. فکر می کنم بدون شک موضوع 
روشــن خواهد شد و متأسفم که این قدر احســاس ناخوشایند ایجاد کرده  است. اما آبان 
ســال گذشته بود که مجله نیویورکر در گفت وگو با همکاران و بازیگران فیلم های سابق 
فرهادی بیشترســوابق سینمایی او را زیر سؤال برد. جاناتان گاردنر، وکیل فرهادی نیز در 
واکنش به نیویورکر نوشــت: «نیویورکر تمام نظرات و شواهدی را که آقای فرهادی به او 
درباره ادعاهای مطرح شده در مقاله داده کنار گذاشته و حذف کرده است». اما نیویورکر 
در پاسخ صحبت وکیل فرهادی گفت: « خبرنگار این رسانه به طور مفصل با آقای فرهادی 

صحبت کرده و این مقاله نقطه دید او را به تفصیل بررســی می کند و بازتابی از نظرات 
مفصل او هم هست». حواشی موضوعات حقوقی آخرین اثر فرهادی به قدری چشمگیر 
بود که خود اثر چندان دیده نشــد. منتقدان بســیاری از اجرا و کارگردانی درســت او در 
این فیلم سینمایی نوشتند. چنان که سعید عقیقی، منتقد و مدرس صاحب نام سینمای 
ایران، در گفت وگو با «ایســنا» اشاره کرد که «در ســینمای ایران کم پیش می  آید فیلمی 
را در ســه روز نخســت اکران چهار بار ببینم و باز مشتاق تماشایش باشم. اهمیت فیلم 
برای من ربطی به نام کارگردان، مســائل غیرسینمایی و حتی جوایز و موفقیت هایی که 
به دســت آورده یا ممکن است بعدها به دست بیاورد، ندارد. «قهرمان» جهشی عجیب 
در کار فیلم ســاز و یکی ازنقاط اوج کار او در پرداخت کلاسیک بر بستر واقع گراست. این 
را می شــود در پاسخ دادن به ایده محرک فیلم نامه دید که مثل یک کلاف به طور دائمی 
دور ایــده  اولیه می پیچد تا آن را به نتیجه برســاند و تمام فرضیه هایی که سال هاســت 
به  نادرســت درباره کار فرهادی مطرح می شــود، مثل «مدرنیسم» و «پایان باز» را کاملا 
باطل می کند و نشــان می دهد فیلم تا چه اندازه بر اصول ســینمای کلاســیک -که ما 

معمولا در تشــخیص قواعد ابتدایی آن دچار مشکل می  شــویم- در مسیری رئالیستی 
پافشــاری می  کند». بی تردید اصغر فرهادی را می توان جریان سازترین کارگردان دهه ۹۰ 
سینمای ایران دانســت. فیلم سازی که به واسطه نگارش فیلم نامه هایی که خود تصویر 
می کند، جهان دیگری را پیش روی مخاطبانش می گذارد. او در ســال های اخیر، از جمله 
فیلم سازان مطرح ایرانی در عرصه جهانی بوده است. کارگردانی که در خارج از مرزهای 
کشــورش فیلم ساخت و بازیگران غیر ایرانی مقابل دوربینش ایفای نقش کردند. مسیر 
فیلم ســازی او ثابت می کند او همواره آهســته و پیوسته قدم برمی دارد و سعی کرده تا 
جهان ذهنی اش را در آثارش حفظ کند. او بعد از ســاخت ۹ فیلم بلند داستانی، اکنون 
در نقطه حساسی از فعالیت هنری اش ایستاده است. نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده 
کاری او داشــت و نمی توان حدس زد که قدم بعدی او برای فیلم ســازی چیســت. باید 
منتظر ماند و دید اصغر فرهادی پس از پشــت ســر گذاشــتن اتفاقاتی که تا حد زیادی 
کارنامه او را تحت تأثیر قرارداده اند ، مسیر متفاوتی را طی خواهد کرد و تولد دوباره ای را 

در فیلم سازی تجربه خواهد کرد؟

بهناز شیربانی

نگاهی دوباره به فیلم «چهارشنبه سوری»
حسی که دروغ نمی گفت

منتقد
مازیار معاونی


